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فرماید: »هوَُ الَّذِي أنَْزَلَ عَلیَْكَ عمران در خدمت شما بودیم که میسورۀ آل   7بخش: با توجه به مباحثی که از آیۀ  آقای نجات 

ا الَّذِینَ فِي قلُوُبهِِمْ زَیْغٌ  فیَتََّبعِوُنَ مَا تشََابَهَ مِنْهُ ابْتغَِاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتغَِاءَ    الْكِتاَبَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابِهَاتٌ فَأمََّ

وَمَا   یَ تأَوِْیلِهِ  وَمَا  رَب نَِا  عِنْدِ  مِنْ  كُلٌّ  بِهِ  آمَنَّا  یقَوُلوُنَ  الْعِلْمِ  فِي  اسِخُونَ  وَالرَّ  ُ اللََّّ إلََِّّ  تأَوِْیلَهُ  الْْلَْبَابِ یَعْلَمُ  أوُلوُ  إلََِّّ   .«ذَّكَّرُ 

توانیم با کنیم نمیای که ما گرفتار آن هستیم، این باشد که فکر میرسد مسئلهنحوۀ ارتباط ما با قرآن به میان آمد، به نظر می

که موضوع ارتباط با کل  قرآن به قلب ارتباط دارد و سؤال این است چه قلبی باید در صحنه  رو شویم، در حالیکل قرآن روبه 

بیاید تا آن نوع ارتباط با قرآن برقرار شود؟ آیا آن نوع ارتباط معنای سلوکی و عرفانی دارد یا امری است که ممکن است  

  .رسد این موضوع نیاز به تبیین بیشتر داردها پیش آید، به نظر میانسان  در بین همۀ

 

حیم   الر  حمن  الر   بسم 

که قرآن کلام  استاد طاهرزاده: مستحضرید که رویکرد ما به قرآن، در جای خود به موضوعی است که هرکس با ایمان به آن 

عنوان یک حقیقت وحدانی،   کند، بهالعالمین در آن کلمات احساس می الهی است، ناخودآگاه، خود را در معرض حضرت رب  

شود، رو میکه در کلام خود به نور اسماء حسنایش، بسط یافته است و از این جهت هرکس در قرآن حقیقتاً با خداوند روبه 

یابد یک حقیقت کل ی، با جلوات و  سورۀ آل عمران »عزیزٌ حکیمٌ« است، یعنی انسان می   ۶خدایی که با نظر به آخر آیۀ  

گرای  گرا و یا وحدتگرای منهای وحدتهای متفاوت در صحنه است. اگر این نکته درست روشن نشود، ما یا کثرتبودن

که جهانِ کیفی طوری است که در آن کثرت و وحدت در یگانگی جلال در عین جمال و  باشیم. در حالی گرا میمنهای کثرت

است میان  در  جلال  عین  در    .جمال 

. به همان اندازه که برای دیدن خدا در مظاهر باید »وجود بین« شد و از محدودۀ  قرآن همان »بودن« خدا در عالم است  : ۴

 .دید  خدا را در قرآن   -یعنی تمامیتی معنادار    - نگر  و نگاهِ وحدت  ماهیات عبور کرد، به همان اندازه باید با تدب ر در قرآن

باید متوجه بود که قرآن همان بودنِ خدا در عالم است، به همان معنایی که قرآن کلام خداوند است و کلام او از ذات او جدا  

السلام« فرمودند: »لقد  که عرض شد حضرت امام صادق»علیه نیست، هر چند به نور اسم متکلم به ظهور آمده و همچنان 

طور که است ولی آنان نمی بینند. همانتجلی الله لخلقه فی کلامه ولکن لَّ یبصرون« خدا در قرآن بر خلق خویش تجلی کرده  

توانیم به خداوند در عالم حاضر شده است، خداوند به همان معنا در قرآن به عنوان یک حقیقتِ جامع حاضر است. ما می 

طور که در عالم با ساختاری  نقرآنی که حضرت احدی به جمال اسماء در آن به ظهور آمده، به قرآن رجوع کنیم، هما

کند تا ما خدایی که در  رو هستیم. قرآن با تذکرات و اشارات خود کمک میهماهنگ در عین تنوعات مختلف با خداوند روبه 

خواهد ما را در عالم حاضر کند؛  عالم حاضر است را به جلوات اسماء در کلام او مد  نظر داشته باشیم. پس درواقع قرآن می

ای که برای دیدن  توان کنار آمد و به همان اندازهو این یعنی قرآن همان بودن خدا در عالم است. با این موضوع به آسانی می

خدا در مظاهر باید »وجودبین« شد و از محدودۀ ماهیات عبور کرد، به همان اندازه باید با تدب ر در قرآن و نگاه وحدت نگر،  

 .یش در قرآن دیدتمامیت خدا را در جامعیت اسماء حسنا



 

کرد زندگی  او  با  باید  که   خدایی 

های طالب انُس با خدا قصد داریم اسمای حسنای خداوند را در عالم بنگریم، زیرا از یک جهت ذات او  ما به عنوان انسان

از طرف دیگر ظهور اسماء الهی بدون مظاهر معنا ندارد و در همین رابطه کوه را آینه و مظهر  غیر قابل رؤیت است  

شویم. پس در عالم باید به مظاهري نظر کرد که  یابیم و از آن طریق به جلوه جلال حضرت حق متذکر میاش میهیبت

کند که در خواهد خدا را در فکر خود پیدا کند، چنین شخصی فیلسوفی مینشان دهند. فردی که می  گونه اسماء الهی را  آینه

بشریت را طبق آیۀ »وَ إذِْ    هالعالمین همجای خود کار خوبی است. اما خدایی که باید با او زندگی کنیم کجاست؟ حضرت رب  

یَّتهَُمْ« قبل از خلقت  أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَي ها را نسبت به  أنَْفسُِهِمْ« و آن   شان با خود آشنا کرد »وَ أشَْهَدَهُمْ عَلى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُر ِ

کنید آن ها را با ملاحظه می  -ها خطاب نمود که: »أَ لسَْتُ بِرَب كُِمْ« آیا من رب  شما نیستم؟  اش شاهد گرفت و به آن ربوبیت

بینیم که تو رب  ما هستی! و  شَهِدْنا« همه از درون جان خود ندا سر دادند، آری می   »قالوُا بَلى   -رو کردربوبیت خودش روبه

در عالم حضور پیدا  جایی که وقتی   العالمین مد  نظر داشت، تا آن  توان خدا را به عنوان رب در همین راستا در قرآن می

العالمین با همۀ ما، نوعی مواجهه داشته است و ما را در آن موطن قبل از   کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که حضرت ربمی

یَّتهَُمْ« همۀ فرزندان آدم در آن هویت خاصِ    خلقت به صحنه آورده است. فرمود: »إِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُر ِ

شود پیدا کرد، شان در صحنه بودند و سؤال فرمود: »أَ لسَْتُ بِرَب كُِمْ« آیا من رب  شما نیستم؟ رب را در ذات که نمیوحدانیِ 

آید. به طور مثال در جنگ بدر و حنین، پیروزی حق بر باطل را ببینید، ربوبیت اش به ظهور میرب  در مظاهرِ ربوبیت

اش را نشان داد، از این موضوع زود نگذرید. ربوبیت به این معنا  . خداوند به تمام بشر، ربوبیتها پیدا شدجاحق در همۀ آن 

شوید به عنوان »رَبُّ السَّماواتِ وَ رو میها روبههایی که در عالم با آن صحنه خواهد بگوید او را در صحنه است که خدا می

بیابیدالْْرَْض  ».  

ها دیدند؟ ذات که دیدنی نیست، اسماء هم که دیدنی  شَهِدْنا« دیدیم. چه چیزی قابل دیدن است که آن  قالوا«، همه گفتند: »بَلى»

العالمین دیدند، از یک گُل گرفته تا صحنۀ دفاع   ها و مظاهر ظهور ربوبیت ربها او را در صحنه نیست، پس همۀ انسان

آوریم و گوییم » خدا« ذات و صفات و افعال الهی را با واژۀ »خدا« مد  نظر می مقدس. متأسفانه در زبان فارسی وقتی می

می وقتی  باشیم  متوجه  باید  جهت  این  رب  از  اسم  به  است  حق  حضرت  منظور،  شد  دیده  خدا  مقدس  دفاع  در   .گوییم 

وقتی ما در »عهدِ الست« پاسخ دادیم »شَهِدنا«، دروغ نگفتیم، حقیقتاً دیدیم، هر چند با آمدن در دنیا آن حضور را از دست  

ای بنا شده است که ایم در حالی که آن حضور مانند علوم حصولی، از یادرفتنی نیست، اگر به خود آییم بنیاد ما به گونهداده 

های تاریخی که پروردگار با ربوبیتش به « تمام صحنهشناسد. باید متوجه بود در آن حضورِ »عهد ألسَْتیرب  را همواره می

آمده برای  ظهور  کردهاست  ربوبیت  به  اقرار  که  شده  آشکار  سامانیمان  عُمان  گفته  به   :ایم. 

می    شور  جانتان  به  ای  باد  اشارت             یادتان  پی آن  ز  پی  ساقی   های 

ان سامانی این است که شما در رؤیتِ رب  اید  رو بودههای قبل از خلقت روبه العالمین، با نور خدا درصحنه  منظور جناب عُم 

بوده حاضر  آن  در  خلقت  از  قبل  ما  که  است  حضوری  آن  یادآور  و  است  لِلْعالمَین«  »ذِكْرٌ  قرآن  جهت  این  از    .ایمو 

بحث در آن بود که قرآن همان »بودن« خدا در عالم است، به همان صورتی که برای دیدن خدا در مظاهر باید »وجود بین«  

های دفاع مقدس چه دیدید که پاسخ دادید »بَلی«؟ جز آن است که بودِ خدا را در جلوۀ اسم رب  دیدید؟ در  شد. شما در صحنه 

ماهیات ممکن است. ما در جملۀ »خرمشهر را خدا آزاد کرد«    حقیقت، بودنِ خدا با نظر در مظاهر و عبور از محدودیتِ 

ها، ربوبیت خدا را در مظاهر دیدیم که همه چیز را مدیریت کرده تا آزادی خرمشهر پیش آید. با ها و تانکماورای اسلحه 

د و به بقیه این است که قرآن را مقابل  شویم. تذکر ما به خونگر متوجۀ ربوبیت پروردگار میتدب ر در قرآن و با نگاه وحدت

خود قرار دهیم و به همان نحوی که حضور ربوبیت خداوند را در دفاع مقدس دیدیم و گفتیم »شهدنا«، او را در قرآن در  

روبه رب   حضرت  با  باشیم  متوجه  و  باشیم  داشته  نظر  مد   العالمین  رب   هستیماسم     .رو 

نجات  شودآقای  تبیین  بیشتر  بین«  »وجود  نگاه  است  خوب    .بخش: 

با صحنه وقت  هر  روبه استاد طاهرزاده:  میای  قرار  ما  مقابل  امر  چند  اعتبار  رو شویم.  به  موجودات  همان  یکی  گیرد: 

هایی که با »وجود« دارند که این همان »وجود بینی« است. سریان وحدانی حضرت حق همۀ  شان و دیگر نسبتکثرات

شوید. دفاع رو میها روبهها را به هماهنگی رسانده است و بدین لحاظ به یک معنا شما با خدا به عنوان بنیادِ وجود آن کثرت



ها توانستیم بیابیم »خرمشهر را خدا آزاد کرد« همان حضور  کنم که چگونه ماوراء بسیجیان و اسلحه مقدس را یادآوری می 

هایی که کرده بودیم، ریزیها جاری شد و منجر به آزادی خرمشهر گردید و این هرگز با برنامهوجدانی که در دل این کثرت

وجود    باره در دل آن صحنه   طرف بودیم و دشمن طرف دیگر. اما یک شد. ظاهراً ما یک  بدون حضور خداوند محقق نمی

وحدانیِ ساری که همه جزئیات را به هم پیوند داده بود، ظاهر شد که با نگاه »وجود بینی« برای بسیجیان ظاهر گشت.  

ظاهر غایب د، امری که به  توان متوجۀ آن شامری که در نگاه عرفایی مانند ابن عربی و حکیمانی مانند جناب صدرا می 

لی است که در عین است ولی حضورش از همۀ آنچه در صحنه حاضر است بیشتر می  حال،    باشد، از آن جهت که خدا او 

دهد. در این نحوه حضور و نسبتی که با خدا  آخر است، به عنوان روح نهفته غیبی که در دل همین ابزارها خود را نشان می

نمایاند و چنین گسترده که خدا را میرویم. برای شنیدن کلامی این توان احساس کرد به سراغ قرآن می در این صحنه می 

کند، به شرطی که از ظاهر  حقیقتاً همین الفاظ قرآن است که خداوند در آینۀ آن الفاظ به صورتی گسترده با ما صحبت می

 .الفاظ کثیر متوجۀ روحی شویم که در این الفاظ به ظهور آمده است

 

صدر شرح  از    غفلت 

این  : ۵    نمایاند، باید گشودگی لَّزم را در خود ایجاد کنیم و خود را از  چنین گسترده که خدا را می برای شنیدن کلامی 

کنیم. این است تنگناهای سوء فهم و سوء اخلاق آزاد نماییم وگرنه سخن گستردۀ خدا را در شخصیتِ تنگ خود اسیر می

گشائیم، بلکه نظرِ معنای تفسیر به رأی که جان خود را در مقابل تجلیات انوار الهی که از طریق کلامش به ظهور آمده، نمی

مانیم و این همان غفلت از شرح صدر  کنیم و همچنان در تاریکیِ وجود خود تنها میمحدود خود را به کلام الهی تحمیل می

می موجب  که  صدری  شرح  است،  بیقرآنی  حضور  انسان  تا  بنشود  مظاهر  همۀ  در  را  حق   .گردکرانۀ 

ها و تنگناها های قرآن با خدا ارتباط برقرار کند، باید از سوء فهم های عالمِ تکوین و صحنه که در صحنه انسان برای این 

شود. لَّزمۀ ارتباط رو میگردد، یعنی با هویت محدود خود با آیات الهی روبهرهایی پیدا کند وگرنه گرفتار تفسیر به رأی می 

با قرآن این است که گشودگی لَّزم را نسبت به اشارات آیات داشته باشیم، که نوعی توجه به فطرت است، همان بنیان انسانی 

 .شودکه عین طلب و توجه به سوی خداوند است وگرنه با نظر به خود، یکی قارون و دیگری صدام و یا ترامپ و نتانیاهو می

توانیم در مواجهه با قرآن از موانع عبور کنیم، اگر به این مسئله فکر کنیم که باید نسبت به قرآن گشودگی داشته باشیم، می 

کند. ثانیاً: گِلهای  پیوندند اولًَّ: دریا از رودخانه استقبال میشان وقتی به دریا میها با همان آب گِل آلودگیمانند آن که رودخانه

آلود در  های گِلاند. این رودخانهکند تا احساس کنند دریا و اقیانوس شدهها را از آنِ خود مینشاند و آبرودخانه را فرومی

ها خود را در اقیانوس شخصیت شهید چمران ها استقبال کرد و آن اند که شهید چمران از آن هاییمحضر دریا، مانند همان لَّت

کردند   .احساس 

توانیم به حکم »إِنَّ الْحَسَنَاتِ ما تا دیروز، رودخانه بودیم و خودمان با خودمان بودیم و اکنون با حضور در محضر قرآن می 

آلودمان را پشت سر بگذاریم و »حضور های جزئیِ گِلها آزاد شویم و به قرآن بپیوندیم و هویتیذُْهِبْنَ السَّیِ ئاَت« از نقص

شنویم؟ جز از طریق این کلمات یابیم و چه میبالحق« بودن خود را حس کنیم. اکنون با نظر به قرآن در مقابل خود چه می 

کنیم؟ این همان  که در وسعت دریایی کلمات الهی حاضر شده احساس میرسد و خود را در عین این ندای خداوند به گوش می

ُ أنَْ یهَْدِیَهُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلَامِ...«)انعام/فرماید: »فمََ حالت شرح صدری است که قرآن در رابطه با آن می (  125نْ یرُِدِ اللََّّ

هرکس را خداوند اراده کرد تا هدایت کند و او شایستگی هدایت الهی را در خود شکل داد، خداوند به او شرح صدر عطا  

های تاریک و تنگ است به سوی ها و خودخواهیکند تا حقیقت اسلام را درک کند. شرح صدر عامل عبور از خودبینیمی

فرمود مولوی  جناب  که  معنایی  همان  به  قرآن،  طریق  از  حق  حضرتِ  محضر  در    :گشودگی 

آبگیر   زین  کن  عزم  دریا  گیر             سوی  مرداب  این  ترکِ  و  جو   بحر 

جایی برسیم. اکنون این دریا یعنی قرآن برای حضور ما در آن میدان  توانیم بهیعنی ما در آبگیر و حوض محدود خود نمی 

فرماید با عبور از خود به سراغ من بیا تا من با تو  ها آزاد شویم. میاز ما خواسته است که از تنگناهای تکب ر و خودخواهی 

بشنوی من  گوش  با  و  ببینی  من  چشم  با  تو  که  کنم    .کاری 

خواهید همۀ حرف در متن فوق آن است که باید گشودگی لَّزم را در خود ایجاد کنیم، این شرط مهمی است که می گوید اگر می



شود که جناب مولوی در وصف آنچه اش آن میسراغ من بیایید باید سوءِ فهم و سوءِ اخلاقِ خود را زمین بگذارید، نتیجه

 :فرمایدآید میبرای انسان پیش می

شدم   خنده  بدُم  گریه  شدم،  زنده  بدُم  شدم                  مرده  پاینده  دولت  من  و  آمد  عشق   دولت 

مرا   است  دلیر  جان  مرا،  است  سیر  شدم                     دیدۀ  تابنده  زُهرۀ  مرا،  است  شیر   زَهرۀ 

نه »دیوانه  که:  نهگفت  خانه  این  لَّیق  شدم             ای«  ای،  بندنده  سلسله  شدم  دیوانه   رفتم 

نه »سرمست  که:  نه گفت  دست  این  از  که  رو  شدم         ای«  ای،  آکنده  طرب  وز  شدم  سرمست  و   رفتم 

نه کشته  »تو  که:  نه گفت  آغشته  طرب  در  زنده                ای«  ای،  رخ  شدمپیش  افکنده  و  کشته   کُنش 

شکی«   و  خیالی  مست  زیرککی،  »تو  که:  شدم                   گفت  برکنده  همه  وز  شدم،  هول  شدم،   گول 

شدی«   جمع  این  قبلۀ  شدی،  شمع  »تو  که:  شدم                گفت  پراکنده  دودِ  نیَم،  شمع  نیَم،   جمع 

پیش سَری،  و  »شیخی  که:  راهبری«  گفت  و  شدم            رو  بنده  را  تو  امرِ  نیَم،  پیش  نیَم،   شیخ 

ندهم«   بالت  و  پر  من  پری،  و  بال  »با  که:  بی          گفت  پرش،  و  بال  هوسِ  شدم در  پرکنده  و   پر 

مکن«   نقل  ما  برِ  »از  کهن:  عشقِ  مرا  شدم                  گفت  باشنده  و  ساکن  نکنم،  »آری،   «گفتم: 

سایه  تویی،  خورشید  منم  چشمهٔ  بید  شدم                    گه  گُدازنده  و  پست  من،  سر  بر  زدی   چونک 

دلم   بشکافت  و  شد  وا  دلم،  یافت  جان  شدم           تابش  ژنده  این  دشمن  دلم،  بافت  نو   اطلس 

همی لَّف  سحر،  وقت  جان،  بطر  صورت  ز  شدم                   زد  خداونده  و  شاه  بدُم،  خربنده  و   بنده 

بنگر   خود  در  و  من  در  قمر،  شهره  ای  توام  شدم                از  خندنده  گلشنِ  تو،  خندۀ  اثر   کز 

یابد، قرآن  کرانۀ حضرت حق پیدا کند، عمق حضور خود را بیشتر و بیشتر میوقتی انسان بتواند خود را در حضور بی

شود. کافی است تفسیر به رأی نداشته باشیم و این غیر از آن است که عقل و فکر را در مواجهه با قرآن  همین را متذکر می

  .فرماید: در بیکرانۀ حضور خدا، خود را دنبال کنیدتعطیل کنیم. می

 

فطرت  حضور  با  قرآن  با   مواجهه 

کند. با برای گوش سپردن به سخن خدا لَّزم است ابتدا به خود گوش فرا دهیم تا بیابیم فطرت ما چه چیزی را طلب می  : ۶ 

توان به سراغ خدا رفت و از ضیق قلب آزاد شد. شنیدن سخن خدا با گوشِ فطرت ممکن است و آن تنها این گشایشِ اولیه می 

دهد؟ این فهمد، گوش فرا میگوشی است که همواره در مقابل سخن خدا گشوده است. مگر نه آن است که تنها کسی که می

اندازی گسترده حاضر شود و در مقابل خود به جای خیره  شود تا انسان در چشمسپردن به کلام الهی موجب مینوع گوش

کمی ت جهان  به  باشدشدن  داشته  نظر  مد   را  کیفی  جهان   .ها، 

توانیم به نوعی سپردن به سخن خدا حرف در این است که خداوند را در کلمات او بنگریم و در آن صورت می برای گوش      

  با نظر به الفاظ قرآن گوش سپردن به سخن خدا را به میان آوریم. به همان معنایی که فرمود: »وَإِذَا قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا

سپردن به سخنِ خدا، لَّزم است ابتدا به ندای جان خود گوش دهیم، تا بشنویم توان گفت برای گوشلَهُ« و در این رابطه می

از ما می  انسان  تجربه کرده  طلبد. همگیفطرت ما چه چیزی  خواهد.  محدودیت طلب نیست و خدا را می  ایم که فطرت 

نهایت و بدون اشد. به همان معنای طلب بیبحضرت امام فرمودند: حتی کارتر رئیس جمهور آمریکا هم به دنبال خدا می 

کنیم، ما محدودیت. حال باید از خود پرسید این چه نسبتی است بین ما و فطرتمان، که ما با نسبتی که با آن برقرار می 

بی می جز  که  فطرتی  نمیشویم؟  را  باشد.  نهایت  نهایت  بی  به  توجه  حکایت  که  است  شنیدنی  دنبال  به  سخت  و  خواهد 

نهایت است که در کوه زند همان ندای بیکه با شما حرف می یابد در مواجهه با قرآن، آن سپردنی است خاص، گویا میگوش

دی»صلواتاللهدل به سخن آمده. به گفته علامۀ طباطبایی»رحمة وآله« در نسبت با قرآن علیه اللهعلیه« در مورد مقام محم 

رساند و هم عقل آن حضرت  و خداوند صوت قرآن را هم به گوش پیامبر می  شنیدداریم که کلام الهی را هم گوش حضرت می 

روید،  شما با فطرت خود به سراغ قرآن می  یافت. وقتیقلب پیامبر می کردند و هم اشارات رب انی قرآن را  مفاهیم را درک می 

نهایت  گوید فقط بیکنید و فطرت در مواجهه با آن آیات می شنوید و با آن رابطه برقرار میآیا جز آن است که سخن خدا را می

می نمیرا  میان  به  قرآن  اشارات  درک  و  معانی  فهم  عین  در  شنیدن،  نوعی  صورت  آن  در  آیا    آید؟خواهم؟ 



سپردن به سخن خدا لَّزم است ابتدا به خود گوش دهیم تا بیابیم فطرت ما  شود برای گوشبا توجه به نکتۀ فوق باز تأکید می

توان به سراغ خدا رفت و از ضیق قلبی آزاد شد، زیرا شنیدن سخن خدا با گوش  طلبد. با این گشایشِ خاص می چه چیزی می

است گشوده  خدا  سخن  مقابل  در  همواره  که  است  گوشی  تنها  آن  و  است  ممکن    .فطرت 

جا است که در رابطه با قرآن چه کار باید بکنیم تا ندای الهی را با قلب خود و فطرت خود بشنویم؟ فطرتی  نکتۀ اصلی این 

می  ما  جان  در  خود  خاص  گشودگی  با  فرمودکه  خداوند  که  معنایی  همان  به  دارید.  پاس  مرا   :گوید: 

ِ ذَلِكَ »  ِ الَّتِي فطََرَ النَّاسَ عَلیَْهَا لََّ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللََّّ ینِ حَنیِفًا فطِْرَتَ اللََّّ ینُ الْقیَ ِمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََّ یعَْلمَُونَ«)روم/   فَأقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ الد ِ

٣٠ ) 

سپردن به دین حنیف برانگیزانید. به این فکر کنیم که خداوند در این آیه نسبت فرماید: فطرت خود را جهت گوشتوصیه می 

گردد. »فَأقَِمْ  شود و از آنِ ما می فطرت با دیانت را به میان آورده و در صورت به میان آمدن فطرت، دین الهی تصدیق می

افراط که  حنیفی  دین  برای  حَنیِفًا«  ینِ  لِلد ِ را؟   وَجْهَكَ  خود  جان  جز  دارید  پا  به  باید  را  چیز  چه  نیست،  آن  در  تفریط   و 

ِ الَّتِي فطََرَ النَّاسَ« در این فراز متذکر می» شود از نظر فطرت الهی هیچ تفاوتی بین مردم وجود ندارند. »وَ لََّ فطِْرَتَ اللََّّ

ِ« پس گشودگی خاصی در جان همۀ ما نسبت به دین خدا هست. اگر دین خدا را همان قرآن و ذکر الهی در    تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللََّّ

می  قرار  بر  نسبت  این  بگیریم،   .شودنظر 

گیرد، هر چند حقیقت از شویم، در میدان دیدمان »حقیقت« مد  نظر قرار میرو میبا قرآن روبه   البته باید متوجه باشیم، وقتی

جاست که تازه ادبِ رابطه با قرآن  شود، در اینای که مقابل ما باز مینمایاند. مثل پنجرهشود، ولی رخ میآنِ من و شما نمی

ها در ها و کثرتکند. در جهان کمی تها، کیفیت ظهور میاصطلاح با عبور از جهان کمی ت  شود و بهبرای انسان پیدا می 

خواست ندای خود را به گوش ما برساند، خدایی که بنا دارد در های و حملۀ دشمن، گویا خدا میدفاع مقدس، در مقابل اسلحه

رین و ظاهرگرایان که خداوند را  تاریخ انقلاب اسلامی خود را نشان بدهد و این خدا، خدای بس یجیان است و نه خدای متحج 

میدان  در  خود  ایمان  حقایق  نمیبا  باطل  با  حق  نبردِ  ميهای  مولوی  جناب  رابطه  این  در   :فرمایدیابند. 

داری   تو  که  خدایی  کهنه  آن  از  هست                   بیزارم  دگری  خدای  تازه  مرا   هرروز 

توانیم با آن زندگی خواهیم و میخداوند در این تاریخ خود را در دفاع مقدس به خوبی نشان داد و خدایی که ما امروز می 

های متنوع انقلاب اسلامی ظهور کرد. در دفاع مقدس خدایی به صحنه آمد کنیم، خدایی است که در دفاع مقدس و در صحنه 

آن  می   مافوق  فکر  حالی چه  در  داشتندکردیم،  پیروزی  به  امید  ما  ضعف  و  خود  قدرت  به  نظر  با  ما  دشمنان    .که 

وگو کند، یکی از بهترین مظاهر این گفتگو، تاریخ است، آید تا با ما گفتخداوند با اسماء حسنای خود در مظاهر به ظهور می

(  ۴۶کند و می فرماید: »أفََلَمْ یسَِیرُوا فِي الْْرَْضِ فتَكَُونَ لهَُمْ قلُوُبٌ یعَْقِلوُنَ بهَِا...«)حج/تاریخی که قرآن زیاد به آن اشاره می

آن  برای  گذشته  تاریخ  به  نظر  با  تا  نکردند  سیر  زمین  در  بیندیشند؟آیا  آن  کمک  به  بتوانند  که  شود  پیدا  قلبی    ها 

توان گفت: برعکس اکوسیستم  که بحث حضور خدا در عالم و تلقی وجود بینی است، می  4و    ٣آقای فاطمی: متناسب با شماره  

اندازیم که  شود. در »وجود بینی« نظر به عالم می که مجموع موجودات است: عالم جایی است که وجود در آن آشکار می

دانند و از در عین حال خدا با همه چیز در صحنه است و این غیر از آن نگاهی است که خداوند را سرسلسلۀ موجودات می

ها خدا در آسمان است. در فرهنگ یهودی و مسیحی خداوند تشبیه شده به پیرمردی با محاسن و ریش بزرگ که آن  نظر آن 

توحیدی خدا را از طریق آثارش   که در نگاهتواند تا انتهایش را ببیند. در حالیجنباند، ریش او چنان بزرگ است که نمیرا می

علیه« که فرمودند: »عالَم محضر خداست«. با نظر به همین  تعالیاللهکنیم. جملۀ معروف امام خمینی»رضوان مشاهده می

ایم،  کنند در صورتی که اگر متوجه باشیم که ما در عالم در محضر خدا قرارگرفته نگاه است که برخی آن را اخلاقی تلقی می

نمی یهودیدیگر  نصرانیِ  کلامیِ  خدای  برعکس  کنیم،  گناه   .توانیم 

تواند به سخن خدا گوش فرا دهد که بتواند ابتدا صدای  که مطرح شد فرد در صورتی می  ۶آقای بحرینیان: متناسب با شماره  

سپردن به جان خود مطرح کردید، بحث فطرت بود، با رجوع به عالی برای گوشجان خود را بشنود. تعبیری که حضرت

کند، آن چیزی که انسان، نسبت به آن مفطور است بر ولَّیت و  به »ولی « معنا پیدا می  متون دینی، فطرت در تعهد نسبت

توحید سرشته شده است. گویا ولَّیت یک نسبتی با آن حرکت دارد. این حرکت همان ارادۀ خدا و حرکت تاریخی است. به  

توانیم خود را بیابیم و بشنویم که به فطرت خود رجوع کنیم، در واقع نسبت خود را با »ولی « در عالم  آن معنا زمانی می

توانیم حرکت خود را و ن نیاز به مراقبت دارد. در نسبت با اولیاء خدا که ناخدای حرکت کشتی هستی هستند، ما میبیابیم. ای



خود را بیابیم و به خودمان گوش فرا دهیم؛ اما در فضاهایی که به تاریخ بدون وجه تاریخی و نگاه به اولیاء الهی رجوع  

بودایی مانند  میشود،  حفظ  را  خود  حس  تنها   .کنیمها 

شود که برای ارتباط با قرآن، ابتدا انسان باید بخش: ممکن است در نظر اول از سخنان شما این طور برداشت  آقای نجات

» »وجود بینی  رسد رجوع به قرآن که با مسئلهکه با توجه به آنچه گفته شد به نظر میفطرت خود را پیدا کند. در حالی

ارتباط تنگاتنگ دارد نکتۀ دیگری را مد  نظر دارد و آن توجه و نسبتِ بین »وجود بینی« با »موجود بینی« است زیرا وقتی 

ها توجه داریم، به طور مثال از هستِ شیء که سؤال شود، از آن شکلی که دارد و  کنیم به فعلیتاز »وجود« صحبت می

و اگر به آینده توجه کنیم یا به چیزی که گوییم. در حالی که این موجود بینی است نه وجود بینی بینیم سخن میفعالیتی که می

از ذات یک شیء پرسش  بیان دیگر وقتی  به  بینی محقق شده است.  امکانش در موضوع مورد نظر هست، نگاه وجود 

خواهیم شود. وقتی میشود، باید مراقب باشیم که فعلیتش، حجاب امکانش نشود. چنین لغزشی گریبان گیر خودمان هم میمی

جهت  گیریم و چشم دیدن آن امکان را نداریم، از این  ها را در نظر میبه خود نگاه کنیم و خود را پیدا کنیم اکثر مواقع فعلیت

هایمان، در  اگر ما به چنین چشمی برسیم، یعنی از این منظر به خود نگاه کنیم شاید پیدا کردن خود به معنای دیدن امکان

شود. ای دیدنِ وجه امکانی، نه وجه فعلیت یافته خود در ساحت قرآن محقق میافتد. چنین طلبی به معنساحت قرآن اتفاق  

می کجا  تا  ما  که  است  این  میسؤال  چه  یا  برویم؟  پیش  باشیم؟توانیم   توانیم 

شود؛ که به عنوان اولین وظیفه ای برای رجوع قرآن تلقی می شود گویا به عنوان مقدمهوقتی از واژۀ فطرت استفاده می 

شود. اگر وجود بینی محقق شناخت خود و سپس شناخت رب  را مورد نظر قرار دهیم؛ که این دو به عنوان دو گام تلقی می

یابیم. به تعبیری قرآن کتابی است که تصور و تعریف افتد و ما در ساحت قرآن، خود را می شود یگانگی عبد و رب  اتفاق می

کند. یکی از ای که در یک تعریف متوقف شود بلکه امکان را برای او فراهم می گونهدهد، بهمشخص از خود انسان نمی

با کتابتفاوت اساسی قرآن  انسان را به خود  ه میهای دیگر همین است، به عبارتی قرآن مانند کتب دیگر کهای  خواهد 

دهد که بگوید انسانِ مورد نظر قرآن این چنین باید باشد، بلکه راه یافتن انسان به خود را  بشناساند، به او یک چهارچوب نمی

شود. گویا در فرهنگ دینی و فرهنگ قرآنی، روز قیامت را زمان آشکار شدن حقیقت و جلو رفتنش را مدام به او متذکر می

کند، چنین نیست که بتواند به تعریفی از خود برسد و فعلیتی رود خود را بهتر پیدا میدانیم. انسان هرچقدر پیش میانسان می 

گوید و مورد خطاب را برای خود متصور شود. اگر در رجوع کردن به خود به چنین چشمی برسیم قرآن با ما سخن می 

کنیم که همان  جا پیدا میزنیم؛ به عبارت دیگر همان چیزی که هستیم را آن یگیریم و با اشاراتش خود را رقم مقرآن قرار می

حضرتکرانهبی که  است  فرمودیدای   .عالی 

اولیای   همان  متعیَّن،  فطرتِ  حقیقتاً  است.  فطرت  همان  که  هستیم  خود  گشوده  خودِ  جستجوی  در  ما  طاهرزاده:  استاد 

یابید؟ باشند، در ایشان چه می السلام« در مقابل شما میالسلام« هستند. تصور کنید حضرت امیرالمؤمنین»علیه معصوم»علیهم

یابید؟ به عبارت دیگر کنید را در شخصیت آن حضرت مییک انسان محدود یا اوج هر میدانی که از انسانیت خود فکر می

باشند. در این صورت  ای از حقیقت حاضر می کرانه اند که دریای بییافتۀ فطرتالسلام« صورتِ متعیَّناولیای معصوم»علیهم 

است و از این طریق امامان    ها به صورت فطرت حاضرآن عزیزان همان قرآنِ ناطقی هستند که به نحوی در همۀ انسان

معصوم به ظهور آمده. در چنین صورت با همان روحیۀ »وجودبینی« که فرمودید و پیشاپیش باید مد  نظر باشد، رجوع به 

شود. در آن حالت هرچه به قرآن رجوع کنیم در نزد خود حضوری از خود را به قرآن با حاضرشدن نزد خود آغاز می

آوریم که چون حالت وجودی دارد و نظر به مورد خاص که در حکم ماهیت باشد، در میان نیست، همچنان خود را  دست می

شود. کنیم، و نه سخن خدا تمام میشده احساس میرسیم و راه را تمامیابیم که باید باز برویم و نه ما به انتها میدر راه می 

رابطه  همان  امیرالمؤمنین»علیاین  به  منسوب  شعر  در  که  است  اشاره  ه ای  آن  به  میالسلام«  که    :فرمایدشده 

صغیر جرم  انک  الَّکبر                         اتزعم  العالم  انطوی  فیک   و 

صغیری   جرم  همین  پنداری  است        تو  نهان  تو  نهان  در   جهانی 

مراغه  اوحدی  جناب  گفته  به  بنا   : ای یا 

هستی حلقۀ  دو  هر  پیوستی                  دوسر  تو  هم  به  حقیقت   به 

خواهند بفرمایند ای انسان! از زمین تا آسمان تماماً تو هستی، انسانی که عالم دارد، به عنوان فقیر إلی الله،  به یک معنا می

  .فقط طلب است



 

می  ظهور  انسان  برای  حق  حضرت   کند وقتی 

راستی انسان چه کسی است؟ در نگاه حکمت متعالیه انسان در ذات خود، عینِ ربط  پرسم بهگردم و میبه بحث انسان باز می

اش در منظر انسان قرار دارد، زیرا  حق است؛ ربطی که به یک معنا با آن نوع حضور، همۀ حقیقت با جامعیت خاص  به

که همان هویت تعل قی    -وقتی انسان عین ربط به حضرت حق، به عنوان خالق انسان است یعنی نسبتی که انسان با خدا دارد  

نسبتی است که در ذات خود با تمام وجود با خدا دارد که در حکمت متعالیۀ جناب صدرالمتألهین به خوبی مورد    -است

قرار جمله  بررسی  »شگفت  که:  است  آن  رابطه  این  در  مطهری  شهید  تعبیر  و  فیلگرفته  شگفت  از  میای   .«باشدسوفی 

بودنِ وجود انسان نسبت به خالق انسان باشیم و گمان نکنیم که موجودی مهم آن است که متوجۀ »هویت تعل قی« و عین ربط

هستیم مربوط به حق. در صورتی که با نظر به »هویت تعل قی« خودی در میان نیست، بودِ انسان همان ربط است، آن هم 

نهایتِ کمال. بنا براین هر کس در ذات خود که عین فقر است نسبت به حق، عین  نهایت وجود، یعنی ربط به بیربط، به بی

ِ«. »فقَُراءُ اِلَی طلب حقیقت می الله«بودن غیر از فقَُراء به نان و  باشد، به همان معنایی که قرآن فرمود: »أنَْتمُُ الْفقَُرَاءُ إِلَى اللََّّ

تواند معنای اصیل و حقیقی خود ر آن سخن قرار داده که هرکس مید  ای از اندیشه را آب و پنیر است. جناب ملاصدرا پایه

العالمین است. حال اگر انسان چنین حضوری را در خود یافت، به را در آن بیابد که همان طلب دریای وجودِ حضرت رب  

کند. به همان شود و در عین خلأ و تنهایی و تهی بودن، با خدا زندگی کردن را تجربه می حضور حضرتِ حق متصل می 

یابد، اینجاست که شود؛ و هیچ بودن و فقیر بودن ذاتی خود را می معنایی که قبلاً اشاره شد که »بالحق« نزد خود حاضر می 

شود. این همان تعبیر »عالَم محضر  چیز می   کند. برای چنین انسانی حضرت حق همه حضرت حق برای انسان ظهور می

شده است و ما با زبان تأویلی قرآن دریایی از حقیقت را در    علیه« نقل تعالیاللهرضوان»خداست« که از حضرت امام خمینی

ها مُنعِم را دیدن است.  ( که در واقع با آن شکر، در همه نعمت7یابیم؛ مانند آیۀ »لئَِنْ شَكَرْتمُْ لَْزَِیدَنَّكُمْ«)ابراهیم/مقابل خود می

توان مُنعم را دید، در این صورت  ها میاست و در همه نعمت پس منظور از نعمت، نان و آب نیست، بلکه حضور رب   

یابید که افقِ پیش رو روید میاست که شکر واقع شده است، و در آن حال شما محدود به دیروز نیستید؛ بلکه هرچه جلو می 

یابد. اگر اش شدت میوجودیشود و درجۀ  ها گشوده است. در واقع با شکرکردن، خود انسان است که زیاد میبیش از این

دهد، بلکه وجودِ با خود رابطۀ »وجود بینی« برقرار نکرده باشیم، تعبیر »لَْزَِیدَنَّكُمْ« به عنوان وجودِ شدیدتر شدن معنی نمی

می محقق  زمانی  شدن  باشیمشدیدتر  یافته  حق  حضرت  با  نسبت  در  را  خود  که    .شود 

بنیاد گویی نباشد، حتماً آن زبان، زبانی است که ظرفیت تأویل دارد، زیرا بیزبان واقعی که سطحی و همراه با پراکنده : 7    

ترین شکل، حقیقت را ظاهر کند. لذا به همان اندازه وجوهِ خواهد به عالیریشه نیست؛ و زبان قرآن، زبانی است که میو بی

باشد به سوی حقیقت و از این جهت هنرِ زبان قرآن به ظهور آوردن حقایقی است که ای میمستور و تأویلی دارد و دریچه

دهد  های تاریخی نشان میباشد و به همین جهت حقیقت را در متن حادثهکردن از حقایق میمستورند و این غیر از گزارش 

می نظر  مد   اشاره  زبان  با  را  حقیقت    .آوردو 

ریشه نیست.  بنیاد و بیگویی نیست؛ زیرا بیزبانی که تأویل بردار است، زبان واقعی است که سطحی و همراه با پراکنده

ه هیچ بنیادی ندارد. در حالی  صورت الفاظ درآمده که به  دار است و در عین اینکه زبان اصیل تأویلزبان عرفیِ روزمر 

متعالی حقایق  به  است  اشاراتی  ولی    .است، 

ترین شکل ظاهر کند، لذا به همان اندازه وجوه مستور و تأویلی دارد.  خواهد حقیقت را به عالی زبان قرآن، زبانی است که می

گوید که دست ما نیست، بنابراین  به عبارت دیگر زبان قرآن چون آمده است حقیقت را ظاهر کند، دائم از حقیقتی سخن می

ای به سوی حقیقت است. باید از خود پرسید چطور ممکن که دریچهما نام آن را وجوه مستور و تأویلی گذاشتیم، در عین آن

چنان نباشد که محدود به معانی جزیی و محدود به تکالیف یک تذکر به تکلیف است زبانی به صورت لفظ نازل شود اما آن 

این باشد؟  تأویلجزئی  ظرفیت  موضوع  که  است  مجا  پیش  قرآن  آیات  از  بعضی   .آیدیداشتنِ 

ای به سوی حقیقت توان متوجه شد که زبان قرآن دریچه گشاید به خوبی میبا نظر به فضایی که آیات قرآنمقابل انسان می

است و هنر قرآن اشاره به حقایق مستور است و چون این زبان، زبانِ تأویلی است، غیر از گزارش و خبردادن به حقایق  

کنم، قصۀ تأویل عقاید در میان نیست، بلکه دلَّیلی را بر وجود  است. زمانی که مثلاً بنده به عنوان استادِ عقاید تدریس می

های گذارد. قرآن، حقیقت را در متن حادثهکنم؛ و این غیر از حقایقی است که قرآن مقابل ما میخدا و نبوت و امامت بیان می



کند و در این رابطه قرآن، با نظر به  کند؛ و هر آنچه هست را با زبان اشاره بیان میدهد و بدان اشاره میتاریخی نشان می

دارد  حرف  ما  با  عمران  آل  سورۀ  هفتم    .آیۀ 

شَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ السلام« میحضرت امام صادق»علیه  ِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أرَْبعََةِ أشَْیَاءَ عَلَى الْعِبَارَةِ وَ الِْْ وَ    فرمایند: »كِتاَبُ اللََّّ

شَارَةُ لِلْخَوَاص ِ وَ اللَّطَائِفُ لِلْأوَْلِیَاءِ وَ الْحَقَائقُِ لِلْأنَْبِیَاء«)بحار  الْحَقَائقِِ  خواهند ( می 1٠٣، ص  89الَّنوار، ج  فَالْعِبَارَةُ لِلْعوََام ِ وَ الِْْ

اللَّطَائِفِ بفرمایند: از کتاب خدا، چهار سطح برداشت امکان وَ  شَارَةِ  الِْْ وَ  ادامه    پذیر است؛ »الَْعِبَارَةِ  الْحَقَائقِِ« سپس در  وَ 

»عبامی از  عوام   » لِلْعوََام ِ »فَالْعِبَارَةُ  میفرمایند:  بهره  قرآن  میرت«  جملات  و  کلمات  آن  معنای  متوجۀ  و  و برند  شوند 

باشد. با توجه به این امر، خواص نباید »اشارت« برای خواص و »لطائف« برای اولیای الهی و »حقایق« برای انبیاء می

توان های قرآن و معنای ظاهری قرآن بسنده کنند و از »اشارات« آن خود را محروم نمایند. به عنوان شاهد می به عبارت

شود. توجه داشته باشید که در حدیث دیگری آمده؛ قرآن حزین و آهنگین  ماه مبارک رمضان را مثال زد که قرآن تلاوت می

قرُاء چنین می 1تلاوت شود، ) های مترنم قرآنی با  خوانند در حد ی که حتی مردم معمولی از همین آهنگ( که برخی از 

توانند  برند اما قرار نیست همه در همین مرحله و ساحت متوقف شوند، بلکه میکنند، ثواب هم میمیملکوت ارتباط برقرار 

بهره این  از  بیشتر  قرآن  گردنداز   .مند 

شَارَةُ لِلْخَوَاص« قرآن معارفی دارد، اما نه به زبان صریح،  ملاحظه فرمودید که حضرت صادق»علیه  السلام« فرمودند: »وَ الِْْ

کند. آری الفاظ قرآن به یک معنا الفاظ  بلکه به زبان اشاره؛ زبانی که به نکاتی بالَّتر از معانی و مطالب عرفی اشاره می 

ها و حتی ای مانند علامه طباطباییبشری است؛ اما دارای اشاراتی است آسمانی و ملکوتی و قرآن با زبان اشاره برای عده 

شوند که مصداق بارز  ها دارد. »وَ اللَّطَائِفُ لِلْأوَْلِیَاء« و لطائفی دارد که اولیای الهی آن را متوجه میاین نسل آماده، سخن 

باشد که ما نمی توانیم این، قرآن حقایقی هم دارد که مخصوص انبیاء میالسلام« هستند، علاوه بر آن ائمه معصومین»علیهم

در آن ورود کنیم. عرض بنده این است، در این زمانه که بشر ظرفیت حضور آخرالزمانی دارد، با قرآنی که دارای زبان  

ای که آهنگین است و زبانی است که ظرفیت الفاظش بیشتر از زبان روزمرگی  تواند مرتبط شود، زبان اشاره اشارت است می 

خواهد بفرماید: ای انسان به من رجوع کن، من است و در واقع دقیقاً قصه انسان است و خداوند در واقع با نزول قرآن می 

العالمین. اگر این نشینی با اسماء ربانی و حضرت رب   برای تو یک دریا حضور دارم، حضوری در حد مؤانست و هم

کند که رب  العالمین را از طریق قرآن به خود برسانیم، انسان خود را »بالحق« در عالم حس می  احساسِ اتصال به حضرت

                                 .این در رابطه با انُس با خدا از طریق کلام الهی احساس عجیبی است

  

برکاتة        و  الله  رحمة  و  علیکم   والسلام 
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